


ه منَ الشَّيطَانِ الرَّجيمأعوذُ بِالل

ه الرحّمن الرَّحيمِبِسم الل

ـه رب العالمَينَ للّلحمدأ

لوةُ والسلي و الصلينَألام عرسالم َشرف

و خيَرِ النبّيينَ محمد و آله الطَّيبينَ الطَّاهرينَ

هِمولي أعدائاللعَنةَُ ع فخالهمِي و م

 يهم ودعانينِإمومِ الدلي ي

در بيان حديث شريف عنوان بصري به اين عبارت حضرت صادق 

من «ورادأ و مع ذلك لي ي رجلٌ مطلوبنّإ: السلام رسيديم كه فرمودندعليه

، علاوة بر اين،شخص مطلوبي هستم كه حكومت و دستگاه به دنبال من است

 در بيان ». داراي ورد و ذكر هستم، در اوقات ليل و نهار، ذكر دارم،ارممن ورد د

عبارت اوُلي از كلام آن حضرت، كيفيت دستگيري و هدايت افراد توسط مقام 

ي مطلقة الهيه عرض شد و عرض شد كه سلوك نه به معناي يك اولايت كبر

عيت سري مسائل محدود و يك سري قوانين محدود و به عبارت ديگر موق

خاص جداي از ساير خلق و جداي از ساير مردم و به عبارت ديگر تافتة جدا 
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 كمالي خود أسلوك عبارت است از حركت انسان به سوي مبدأ و منش. بافته است

ه است و ه و حجب نوريب ظلمانيجو حكه لازمة اين حركت عبور از عالم نفس

ت با خصوصيات فرد ديگر خصوصيات هر فرد و كيفيت راه هر كسي ممكن اس

 بنابراين . راه شخص ديگري تفاوت داشته باشد؛و راه او تفاوت داشته باشد

هيچگونه تحميل و الزامي براي متابعت ديگران از مسير يك انسان و يك شخص 

ه بعِدد نفُوُسِ لي اللإالَطُّرقُ وجود ندارد و بر همين اساس است حديث معروف 

هر شخصي با كيفيت خاص و « يعني 1انَفْاسِ الخَْلائقِ: عبارت ديگريا به ِالْخَلائق

نحوة خاص خود كه بين خود و بين پروردگار است و موقعيت منحصر به فرد او 

 و اين مطلب حتيّ در مورد ائمه ». راهي به سوي مبدأ دارد،دهدرا تشكيل مي

السلام داشتند آن عليهميرالمؤمنين أ خصوصياتي كه .السلام هم صادق استعليه

السلام با  خصوصيات امام مجتبي عليه.خصوصيات با امام مجتبي تفاوت دارد

 شاكله و مميزات حضرت سجاد با علي بن موسي . تفاوت داردءسيدالشّهدا

. ها مظهر اتم و اكمل ظهور حضرت حقّند هر كدام از اين.ضا تفاوت داردالرّ

ت علياي كه در صحيفة سجاديه  ادعيهة نحو! را شما نگاه كنيد بن الحسينموقعي

ت عبادت آن حضرت و مشي آن حضرت با ساير ائمه و هر كدام  خصوصي؛است

 مهم و دقيقي است ة بسيار مسأل،بينيم تفاوت دارد و اين مطلب ما مي،با ديگري

البته در ـ ه كسي پرده برداشته غير از مرحوم والدكنم از اين قضيكه خيال نمي

ايشان در جلد ـ شود به طور خلاصه بعضي از نوشتجات گذشتگان هم ديده مي

پانزدهم امام شناسي راجع به اين مسأله صحبت كردند و تازه بعضي از مسائل را 

در آنجا حذف كرده بودند و به واسطة همين مطلب است كه عدم توجه به هم 

245و145،ص1ـ شرح الأسماء الحسني،حاج ملاّ هادي سبزواري،ج1
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 چرا فلان كس ؛شود در بين افراداين قضيه موجب بروز اشكالات و اختلافاتي مي

 چرا فلان كس داراي اين افكار ؟ چرا فلان كس آنجوري است؟اينطوري است

خواهيم  چون هر كدام از ما مي؟ چرا فلان كس داراي اين روش است؟است

مات نفساني نش و مشي و منهج افراد ديگري را با فكر و با منش و خصوصي

 مورد اعتراض بوديم و  ما به جاي آن فرد در حاليكه اگر،خود لحاظ كنيم

داديم كه او الآن دارد  همان عملي را انجام مي،خصوصيات نفساني او را داشتيم

كند و در اينجا ديگر كرديم كه او دارد الآن مي همان كاري را مي.دهدانجام مي

 كه چطور برداشت افراد از مسائل و مطالب تفاوت ،مطلب خيلي عجيب است

ذهنيات در اينجا .  چطور ادراك افراد از قضايا و مسائل مختلف است،ندكمي

. خصوصيات نفساني در اينجا نقش مهمي دارد.نقش مهمي دارد

 موقعيت انسان است در قبال ،از مسائلي كه خيلي بديهي و ضروري است

بينيم اينها همه در ما مي.گذردها و مسائلي كه در حول و حوش او ميپديده

 يك شخصي كه با افراد متعددي در ارتباط و در .برداشت انسان مؤثر است

 در قبال يك ،جريان است و با آنها حشر و نشر دارد و نشست و برخاست دارد

دهد كه با يك شخصي كه در اتاق خودش نشسته و در را مسأله جوري نظر مي

 اين ؛كندفاوت ميبينيم ت با او مي،به روي خود بسته و با كسي ارتباط ندارد

هايي است كه در دور و يا جانب انسان  اين مربوط به پديده؟مربوط به چيست

اي است  اين همان قضيه،تري هستتر و دقيق اما يك مسألة از اين مهم.گذردمي

 كه هر ،آورند از اوكه امروزه در بين آقايان به نقش زمان و مكان تعبير مي

قرار بگيرد آن شخص برداشت او و استنباط او شخصي در يك موقعيت خاصي 

؛ البتّه نه به اين معنايي كه الآن مصطلح است؛از احكام و از تعابير متفاوت است

 با همان معناي توجيه صحيح، اين مسأله صحيح ؛اين معنا داراي اشكال است
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كند اين يك ه زندگي ميمن باب مثال در دكه يك شخصي كه فرض كنيد . است

برداشت دارد از احكام و مسائل و آن شخصي كه فرض كنيد در شهر نحوه 

 آن شخصي كه با كسي ارتباط ندارد و آن طلبه و فاضل و عالمي .كندزندگي مي

 فقط در محدودة كتابخانة خود به تفحص و تكاپو ،كه با كسي ارتباط ندارد

فتواي او تفاوت  كليّ ، تا آن عالمي كه با مردم جامعه در ارتباط است،پردازدمي

أما مسألة دقيق و مهم فراتر از اين قضيه .  اين يك مطلب واضح است؛كندپيدا مي

 اين است كه اصلاً دو نفر داراي يك خصوصيات نفساني هستند و يك او؛است

 باز با ،ليه هر دو باشندالو در يك محيط متفقّ اي هستند كه بر آن اساس وشاكله

 است،يگر برگشتش به مسائلي كه در جوانب و اطرافهم اختلاف دارند و اين د

گردد، به خود آن كيفيت شيء اين ديگر به خود آن خصوصيات برمي. نيست

؛ دو غذاي مختلف را دوست دارند، نفردو كهمثل اينكه فرض كنيد. گرددبرمي

اي مربوط  اين به مسألهرتوانيم بگوييم كه ديگر دوست داشتن غذا ديگآيا مي

 يكي فرض كنيد كه پلو ؛ اين به ذوق و سليقه يكي مربوط است ديگر،تنيس

 من اصلاً غذاي برنج دوست ! نه:گويد مي، يكي نه،خورشت كذا را دوست دارد

ندارم و واقعاً هم دوست ندارد، اگر هميشه برايش يك نوع غذا بياورند باز همان 

 فرض كنيد كه من باب بينيد كه يكي مي.دهدخواهد و همان را ترجيح ميرا مي

ها هستند قالي طرح قرمز را  بعضي،پسنددمثال قالي سفيد و طرح سفيد را مي

 در ! چيه؟.تواند نگاه كند اصلاً آدم نمي! چيه قالي سفيد؟:گويند مي،پسندندمي

،زند چشم را مي؟ اين قرمز چيست:گويدپسندد ميحاليكه آنكه قالي سفيد را مي

 امثال ،آوردباب مثال تاريكي مي فرض كنيد كه من،كندس نمياصلاً نور را منعك

 هم اين تايشان؛ هر دو؟گويند حالا كدام يك از اين دو نفر راست مي.لكاذ

 مسألة منطقي نيست تا اين كه ما ، چون اصلاً مسأله؛ هم آن،گويدراست مي
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ك ذوق  برگشتش به ي،گويدگويد يا آن راست ميبخواهيم بگوييم اين راست مي

بينيد از كنيد مييك كسي را نگاه مي.  سليقه و خصوصيت نفساني استةو نحو

 يك كسي را فرض آيد، از عطر ياس خوشش مي،آيدگل ياس خيلي خوشش مي

.شودمند ميبرد و بهرهباب مثال خيلي لذتّ مي گل ديگر منوكنيد از عطر ديگر 

است و ذوق اين مورد پسند است حالا اين ما بخواهيم بگوييم شامة اين صحيح 

كند و به عبارت ديگر جميل  هر دو يكي است و فرق نمي!، نهه مال ايننكاييا 

در نزد هر كسي آن ذاتي است كه از نقطة نظر سنخيت با خصوصيات نفساني آن 

. آن جمال است؛شخص تطبيق كند

راي  هر شخصي داراي يك خصوصياتي است و اين خصوصيات ب،يعني انسان

 يعني امكان ندارد كه شخصي نسبت به خصوصيات ،هيچكس قابل ادراك نيست

 اينكه به مقام ولايت برسد و بتواند بر نفساني يك شخصي اطلاع پيدا كند الاّ

.تواند نسبت به خصوصيات اطلاع پيدا كند فقط او مي؛نفوس اشراف داشته باشد

ر مصاحبت و رفاقت باشيد به اگر صد سال شما با رفيقتان در تماس باشيد و د

بعد  كه  دليلش اين است! ابداً؛خصوصيات نفساني او امكان ندارد اطلاع پيدا كنيد

كرديم تو اين جوري  ما خيال مي من اشتباه كردم، عجب،،... ا:مييگوصد سال مي

ايني كه الآن . بايست توقّع داشته باشيشما نمي. كردي بيخود خيال مي.هستي

 انسان پس از گذشت سالها و پس از گذشت ،بسياري از مواردكه فرض كنيد

شود، يك مرتبه متوجه يك خطايي مرتبه متوجه يك اشتباهي مي يك،مراحل

 اين ،شود كه در رفيقش انتظار نداشتاي ميشود، يك مرتبه متوجه يك نكتهمي

ال  خي؛مال چيست؟ بخاطر اين است كه به خصوصياتش اطلاع پيدا نكرده

 خيلي بي آنوقت،بينداي را از او ميمرتبه يك مسأله يك؛كرده اينجوري استمي

اول  از  اينها، اما اولياء خدا.شود خيلي برايش مسأله پيدا مي،شود مييشتوقع
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جلوي چشم است كه همه چيه؟  تمام خصوصيات ،كنندبه اين نگاه ميكه وقتي 

 داراي چه نقاط ضعف و چه ،ست محور نفس او بر چه محوري ه،ن چيستاي

اي است كه با هزار سال  اينها يك مسأله. چه استعدادي دارد،نقاط قوتيّ هست

 چون در محدودة ،تواند به او برسدروانكاوي و روانپزشكي يك شخص نمي

توانيم در مقام بروز و در مقام ظهور ن را ما مياي آثاري از ، بله.قدرت او نيست

 اين :گوييد مي،يك شخصي خيلي بخشنده استكه نيد فرض ك. ادراك بكنيم

اينكار را انجام اين بيند  يكمرتبه در يكجا مي.را داردو اينها حالت جود و كرم 

ه؟ در حاليكه چي؟ اگر تو بخشنده و جواد بودي پس چرا اينجا انجام ندادي،نداد

،اينهاو ر كامپيوتكنند براي درست مي است كههاييقضية نفس مثل اين برنامه

،كند حركت مي،خواند وقتي كه اين سيستم اينها را مي كهگذارنديك نقاطي مي

 جاي خالي برايش در آنجا ،كندرسد توقف ميبه آن نقطه كه ميآيد مي

 حالا اگر شخصي بر آن نفس اشراف داشته .ايستد تمام دستگاه مي،گذارندمي

تشخيص كند؟ چكار مي را هم ش مقابل،بيند آن نقطة خالي را هم مي،باشد

 انسان آن ، آن نقطه كجاست، آن نقاط خالي كجاست و امثالهم و اگر نه،دهدمي

 خرابكاري  دفعه يك،دهد مسائل را به آن نقاط گسترش مي،نقاط را نبيند

 نسبت به هر :گوينداينجاست كه مي. ريزدشود، يكدفعه همه چيز به هم ميمي

: چرا؟ چون؛اين زودي حكم كندتواند به كسي انسان نمي

و خال و ابروستجهان چون چشم وخط

كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست

ة ما، قضية آن افرادي هستند كه به آنها گفته بودند كه يك فيلي از قضي

 قضايايش  ـ خب شب برويم اينها را ببينيم: گفتند.يمهندوستان آوردند تماشا كن

 فيل اينجوري : گفت،يكي آمد دست به خرطوم فيل زدديگر ـرا مثنوي دارد 
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 فيل اين : گفت، يكي پاي فيل را لمس كرد.ديدند نمي، تاريك بودند.است

 را شيكي دماست،  اينجوري : گفت، را گرفتش يكي عاج.ي استجور

بناء عليهذا كاري كه . خود او كه نيستند، اينها همه اجزاء او هستند؛...فترگ

 بطور عموم و با شاگردانشان به طور خاص، ،كنند با افرادياء ميبزرگان و اول

؛كنند عمل مي، مبدأااينست كه با هر كدام از اينها بر طبق آن ربطي كه او دارد ب

و متر  يك شمن باب مثال قدكه فرض كنيد حالا نه اينكه نگاه كنند ببينند اين 

؛ست ايا هشتاد كيلواست  وزنش هفتاد كيلو ؛يك و هفتاد استقدش ست يا  انيم

رود در آن ل مي اين از او؟دهددهد يا آن كار را انجام ميآيا اينكار را انجام مي

خواهد عكس رود و مي مي،كنداي كه نفوذ ميكند مثل اشعه نفوذ مي،داخل

 معده را همه را رود داخلِكند و مي چطور اين نفوذ مي،برداري بكند از معده

 اشكال دارد، اين يش اين جا، اين است:دهدآورد نشان شما ميميبيند و بعد مي

 نشان دينآ مرض دارد، تمام آن خصوصيات را مييشدارد، اين جاقرُحه يشجا

!ه ب:بينيمبينيم، ميهيچ نميبينيم،كنيم چيزي نمي ولي ما وقتي نگاه مي.دهندمي

زي پيدا نيست، اما آن  كدورتي، هيچ چي،چه بدني دارد، اصلاً هيچ جاي مرضي

ح داريم، نياز به چشم مسلّ،  خبر نداريم، نياز به دستگاه داريم؟تو چه خبر است

 آن در ، عبور كننده در اختيار ما نيستة عبور كننده داريم، آن وسيلةنياز به وسيل

رود كند و ميآيد عبور ميست كه مي ااو.  استاختيار كيست؟ در اختيار ولي

همه را ها را  آن،بيند، جاهاي مختلفي كه هستمرضش را مييند، بمعده را مي

:گويدكند و ميها تجويز ميآنند و بعد دارو را بر طبق يك يكبييكي يكي مي

 ديگر ؟توانيم آن نسخه را به ديگري تجويز كنيمحالا ما مي. اين نسخة شماست

 شخصي كه مريض خوريم حالا اگر به يك ما كه داروي معده مي.توانيمنمي
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بهش شود كه معدة سالم را كه اش مريض مي معده بدهيم معدهينيست دارو

.دهنددارو نمي

فلهذا همانطوري كه عرض شد هر شخص براي رسيدن به آن مقام فعليت 

ة خود و رفع نقائص خود، هر كس بايد به خود بپردازد، به ديگري نبايد كاري تام

 من خودم خدمت ،رسد در آن جلسة قبلمي عرض شد به نظر .داشته باشد

،رفتندآمدند پيش ايشان و ميمرحوم آقاي حداد بودم و افراد عديده و زيادي مي

ببينند چه كسي در اين بيايند پيش ايشان و بعضي از اينها فقط كارشان اين بود كه 

يعني دلشان خوش بود به اين كه امشب فلان . رودآيد و چه كسي ميمجالس مي

ها ناراحت  اين،آمدشب نميآقا از نجف آمد براي ديدن آقاي حداد و اگر يك

 از !؟ زير پايش نشستند!؟ كسي به ايشان حرف زده!؟شدند كه چه شده نيامدهمي

، فلان كس آمده؛ آن موقع موقعيت اينطور بود ديگر!؟آقاي حداد برايش گفتند

كرد كه  اصلاً نگاه نمي!؟شد آن چه !؟ اين چه شد، آن نيامده،خب خيلي خوب

اش به دنيا و اين سيد بزرگوار، اين كيميايي كه مانندش نيست ايني كه هر لحظه

 از نگاهش چه فهميده ،آيد از دهانش چه در مي،آخرت براي انسان ترجيح دارد

 هيچ اين ؛شودشود، از حضورش براي انسان چه خيرات و بركاتي پيدا ميمي

 خب اين يك جور است ؟رودآيد، كي ميد، فقط كي ميمطالب مورد نظر نبو

؛كار نداشتند، به هيچ چيزهم آمدند و به هيچ چيز ها بودند ميبعضي. ديگر

 كي ؟رود كي مي؟آيد كي مي،گرفتند بهره را مي،آمدند در خدمت ايشانمي

ز  به هيچ چي؟شود چه حرفهايي در آنجا زده مي؟آيد كي يك در ميان مي؟ماندمي

و اينها شان زياد بود اينها بهره،شان زياد بوداينها بهرهآنوقت .نها كار نداشتنداي

، بقيه در تماشا ماندند، فقط تماشا د بقيه ماندن؛افرادي بودند كه آمدند و بردند

 لذا انساني كه به فكر خودش است و به فكر بيچارگي و بدبختي .كردندمي
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را بگذراند، به حرف و نقل نبايد وقت را خودش هست، به تماشا نبايد وقتش 

 اما از ، گفتن ندارد،دانيدخودتان ميهم  شما ،اين رابگويم بگذراند، من به شما 

����öباب  ÏÏ ÏÏ jj jj.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ…………¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$####ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ ss ss????šš šš≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ انسان بايد بگويد تا يك مؤمني نفع «$$####1

اگر يك دقيقه از . بدهد خداوند ما را مشمول و مصداق مؤمنين قرار ».ببرد

 من در اينجا به شما ؟رودآيد و كي ميوقتمان را ما به اين گذرانديم كه كي مي

. هيچ؛ر اين يك دقيقه هيچ ثوابي به ما عنايت نخواهد شدبدهم تضمين مي

آمد و رفت و از بيچاره و بدبخت در اين دنيا كسي است كه بنشيند و صحبت 

آن .  اين بيچاره و بدبخت است؛اين حرفها بكندورود و خروج و حرف و نقل و 

 آن كسي كه نياز دارد به فكر ؛درمان خودش استكسي كه درد دارد فقط به فكر

شوند  حالا ديگران آيا بر اين محفل ما اضافه مي. همين؛رفع نياز خودش است

 من دو روز ديگر ! آقاجان؛ ناراحت بشويم، اضافه نشوند؛خوشحال بشويم

خوانند و يك فاتحه ميو آيند  تمام اين افرادي كه در اينجا هستند مي،ميرممي

حالا نه اينكه روند تو همين دنيا مي، حالا نوبت به آن روز نرسيده است،روندمي

 خدا ،، مرد مؤمنيئيبنده خدايك ما در همين سفري كه بوديم .…بخواهند آنجا

خيلي  آنجا . بسيار متمولي بودمرد. از دار دنيا رفته بود،ه رحمتش كندنشاءاللإ

 در خارج . بودورصبراي ما جالب بود، ما هم در تشييع او شركت كرديم و در 

چهار سه، اين، نتوانسته بودند كاري بكنندديگرمريكا سرطان گرفته بود و آبود، 

ما . تا اينكه از دنيا رفتو در همانجا ورصهمين آورده بودند در را او ماه آخر 

آن  رفت و آمد داشتند، ينها آن افرادي كه با ا، خيلي عجيبش،براي تشييعم رفتي

رفتند و آمدند و افرادي كه با اينها سر و كار داشتند، آن افرادي كه منزل اينها مي

55، آية )51(ـ سورة الذاريات1
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 همه با . است، اين پدرش است، اين برادرش استشامشخص بود اين دائي

؛  گفتند و رفتند»متأسفيم«ماشينهاي آخرين سيستم آمدند و ايستادند فقط يك 

ه ب، بودمگير آورده، من فقط يك جا را »حافظ شماخدا«،»خيلي متأسفيم«!همين

هائي كه آن موقع كه اين مردم، اينكردم در اين سير ميكردم، تماشا مياين ملتّ 

آقا بيا برو داشت، اين آقا خرجها داشت، اين آقا چه وضعي داشت، خيلي اموال 

يكي از دوستان .  تمام املاكش مال اين بودورصا خيابان بزرگ تداشت، دو 

سير كنم، بيايم  فقط ، بنشينمخواهم يك گوشه من مي،نه:  گفتم.... بيا!آقا: گفت

شد، شيكترين كراوات را به خودش  شخص پياده مي؛ اين مردمتويسير كنم 

يست متري برق كت و شلوار كه اصلاً از دووضع و با بهترين  با بهترين ،زده

بيايند تي أبا چه هيو ودش و نوكرش و خ با چه وضعي ،شياز سر تا پازندمي

همه مبل و صندلي و نشينند؛ آنجا هم كه اينجوري روي زمين نمي. ...و

بيايند و اصلاً به خود مجال همين، فقط ديگر؛ ست  ا كه اينجوريهايشانفاتحه

آمدند آنجا  مييك ربع دقيقه الي  دهد،دهنبنشينند نميهم نيم ساعت  يك اينكه

آمدند به آن بازماندگان يك زدند و بعد مينشستند و يك سيگار آتش ميمي

 مراسمواين شده بود برنامه آمدن و نگاه كردن . رفتندگفتند و مي مي»متأسفيم«

حالا .  بردند خاك كردند، يك چند نفري هم آمدند و سر جنازه را گرفتند.ترحيم

قضيتش همين استه همين است، كم و زياد دارد ولي واقعي.

؛كنندت نقل مييك عبارتي مرحوم آقا در كتابشان از مرحوم آقاي حج

 براي خود ايشان خواهم از اين،من ميبسيار عبارت عجيبي است و يك نتيجه 

خواست از ت ميايشان در آن كتاب دارند كه وقتي كه مرحوم آقاي حج. بگيرم

كرد بياورند و بعد  مهر ميهاش مهري كه با، را بياورندشآن مهر: رود گفتدنيا ب

: گويدشكند و ميجلوي همة اقربا و نزديكانش كه دورش بودند آن مهر را مي
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در اين دنيا ، بزنندمها خواستند مرا گول خيلي:گويد كهو ميدور بياندازيد 

عني از اين اقربا و فلان و اين ي. اما من گول نخوردمخواستند مرا گول بزنند، 

زند مي ولي ؛ مسير مرا تغيير بدهند،ها خواستند راه مرا تغيير بدهند خيلي،حرفها

 نخوردم و كسي نتوانست گولمن اصلاً : كهگويد شكند ميآن مهر خودش را مي

اين بسيار مرد بزرگي است، اين . مرا از آن راه و مسيري كه دارم عوض كند

 هر كس يك :خواهد اين را بگويد كه اين مي. عادي نيستحرف، يك حرف

 به من مربوط نيست كه بعد از من ورثة من به چه روزي خواهند ،تكليفي دارد

.  را بروم پس بدهمم بايد آن حساب، من يك تكليف و يك حسابي دارم؛افتاد

؛ حساب و كتاب براي خودش باقي نگذاشت؛مرحوم پدر ما اينجور بود

اي كه هص از اين زمان تا اين زمان اين ح، يعني من آمدم در اين مدتيعني چه؟

 نه به ؛ به هيچ چيز ديگر هم كاري ندارم،ه را بردمص اين ح،از دنيا داشتم

 به هيچ چيز فرزندانم كار دارم، نه به رفقايم كار دارم، نه به خويشاوندم كار دارم،

 يعني واقعاً مسأله ؛مه بيان كردم مطالب را در حدود وظيفه براي ه،كار ندارم

حالا يك شخصي ممكن است خلاف اين برايش ـ ه ين الل و بنييب،اينطور است

 ايشان آن مقداري كه براي رسيدن به هدف، حركت در ،هين الليني و ب ب ـباشد

عمل انسان، در ارتباط با خدا، مسائل شخصي، داخلي، ، اين دنيا، حركت كماليه

خود ايشان چند . م آنچه كه بايد باشد گفت،معاشرتي و معاملاتيخارجي،رفاقتي،

 ما در طول اين مدت بيان ، آنچه را كه براي حركت يك انسان است:بار فرمودند

 ديگر به ، حالا بعد از من چه پيش خواهد آمد؛مان را انجام داديموظيفهو كرديم 

لاً به من ربطي ندارد، هر كسي  اص من ندارد،ه هيچ ارتباطي ب،من مربوط نيست

 خدا به شما ،دهداش را تشخيص ميداند، هر كسي خودش وظيفهخودش مي

 عقلتان !؟گي تا كيبچآخر ه كه نيستيد،  عقلتان را به كار بياندازيد، بچعقل داده،
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خدا به شما قرآن داده، خدا به شما روايات داده، سيرة ائمه . را به كار بياندازيد

 اين !؟وايات از ائمه داده، پس اين روايات را براي در و ديوار گفتندداده، ر

 اين ، اين معارفي كه در اين كتب از بزرگان به دست ما رسيده!؟روايات مال كيه

اين براي . نداه ده كه نگفتتوي براي گاو و گوسفند ؟معارف را براي كي نوشتند

هايي كه روشن و با راهنمايي من و شمايي است كه با چشم باز و با عقل افراد

اين ؟انسان از فردي كه يقين دارد به صحت مطالب او، بيايد چه كار كند

ما : ايشان بارها فرمودند. گفتند براي اين آمدند ؛نددببه كار ببيايد ها را راهنمايي

بيايند تكليف بلند شوند حالا اينكه اما خيلي خوب؛ . مان را انجام داديموظيفه

،نايب استدانم نمين آقا آ،ن آقا وكيل استآ،ن آقا وزير استاي؛نندتعيين ك

اينها ؛…نآ پيش ،ن آقا اينطور برويداي پيش ،كار بكنيدرا اين ن ، اياين كار بكنيد

.اش بازي است؟ همهههمه چي

يك شخصي كه به مقام توحيد رسيده است غير از إجراء مشيت پروردگار 

اي السلام در روز عاشورا تنها مسألهسيد الشهّداء عليه. دهدبتواند انجام كاري نمي

اهل بيت آن حضرت وقتي كه با .  مسألة بعد از شهادت بود،كه با او مواجه بود

دارند چرا ؟شوي چرا داري الآن شهيد مي:گفتند نمي،كردندحضرت صحبت مي

خب . كردند اين را سؤال مي؟ ما چه كنيم، بعد از كشتن:گفتند ميت؟كشندمي

مردمي كه نه دين اين ؛ديدند ديگرمردم را مياين مشت كردند نها نگاه ميآ

السلام در بعضي از اوقات امام حسين عليه. دارند، نه ايمان دارند، نه وجدان دارند

.  اينكه ايمان ندارد،زد اصلاً از ايمان حرف نمي،كردنها صحبت ميايكه با 

،ن لَم يكنُ لكَم دينٌ و كنُتُم لا تَخافونَ المْعادإ! أبي سفيانلِءا شيعةَ يا: گفتمي
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ترسيد،  كه نداريد و از معاد نمي،گيرم كه دين نداريد«1!ا في دنياكُمحرارأكونوا فَ

كنيد و حريت و اينها نقدر به آن افتخار مياينترسيد، آخر اين حس عروبيت كه 

، من هنوز زنده هستم»؟ كجا رفته استتانجا رفته، حريتكجا رفته، وجدانتان ك

 شما بياييد ؟ها چه گناهي كردندخب اين بچه. كنيدبه خيام حمله ميداريد شما 

 اگر قدرت هم نداشته باشم خب ،كنم اگر قدرت داشته باشم دفاع مي؛مرا بكشيد

 ولي .ت بكندصحببا دين حضرت با آنها حالا د كه ن دين ندار.روي زمينافتم مي

 از يك ناحيه آنها را امر به صبر ؟گويد به آنهاحضرت در اين حال چي را مي

كند، اميدتان فقط به خدا باشد، به من سيد الشهّداء كند، إتكّاء بر پروردگار ميمي

 مكتب امام حسين اين ،گويدميدارد  امام حسين اين را ؛هم اميد نداشته باشيد

 من ،اميد نداشته باشيدبه من ،حسين و منِ امام هم امام گويد منِ مي؛است

 زمين و رويافتم  زمين، الآن ميرويافتم افتم، ببينيد الآن دارم مييكروز مي

رد و من قدرت اينكه او را بزنم كنار ندارم، اينقدر تير بهمين شمر سر من را مي

ه دستم را رود كه من قدرت اينكنقدر خون از بدن من مياي،زنندبه من مي

 به من اتكاء نكنيد، به يكي اتكاء ؛ منِ امام حسين هستم، اين؛حركت بدهم ندارم

تواند سر او را افتد، به يكي اتكاء كنيد كه ديگر شمر نمي زمين نميرويكنيد كه 

 به دنبال او هستيم و هدف ما رسيدن ،كنيد كه من و امثال منببِبرد، به يكي اتكاء 

بيايند برايش يك عده  كه از دنيا نرفت براي اينكه مردم  امام حسين.به اوست

يك عده نيايند و گريه نكنند و كه حالا اگر فرض كنيد . كنندبسينه بزنند و گريه 

 اي داد و بيداد اين همه رنج و : اين امام حسين بايد غصه بخورد،سينه نزنند

86 لمعات الحسين، ص ـ1
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فرض كنيد كه به حالا .  به باد فناء رفتاشزحمت و كاري كه ما كرديم همه

: گفت، زيارت حضرت را كسي نكند،حرم امام حسين كسي نرود

ردبر دامن كبرياش ننشيند گَگر جملة عالم شوند كافر

خر، ملائكه، جن،  إلي الآولِ من الأ،مآن حضرت در يك مقامي است كه تمام عالَ

قط يك موي انس، بيايند و اگر قرار باشد بر اين كه خدا يك موي حضرت را، ف

 اين ؛حضرت را، بركت او را به تمام اول و آخر تقسيم كند، همه بهشتي هستند

 يك وقتي مرحوم آقاي شيخ حسن نوري .ش فقط يك موي؛ استياينطور

ه همه شاءاللنإخدا ـ ؛ مرد خوبي بود؛همداني از دوستان مرحوم پدرمان بود

: كهخواندمي يك شعري براي مرحوم آقا ـ داشتاموات ما را غريق رحمت كند

 محشر اندازد سايه بر گبرِ، قنبر تو، گر به حشر!يا علي
سايه بر اهل محشر اندازد، گبرجاي دارد كه ابر رحمت 

ينَُناَ بهِ أدأ و ذا حقٌّه ه اللو:  فرمودند؛ است حقّ! است آقاعين حقّ: آقا فرمودند

 اول و ؛ همين استءسيد الشّهدااين الا  ح».من هم خودم معتقد و متدين هستم«

حالا .  بدهندان راهشش اين درگاهاينكه توي سرش بزند تا تويآخر بايد بيايد 

 براي چه؟ براي اينكه مردم را به ؟كار را كردامام حسين براي چه آمد اصلاً اين

زش ار، كه اينهمه الآن ارزش داردئياين سيد الشهّدا. كجا دعوت كند؟ به توحيد

سيد الشهّداء براي اين نيست كه بيايد شهيد بشود و بعد مردم بيايند به ديدنش، 

به زيارتش؛ ارزش سيد الشّهداء براي اين است كه تمام خود و أقرباء خود و 

اش و اگر اين است قضيهاصحاب خود و ذراري خودش را فداي توحيد كرد؛ 

 ما به ،كه به خود دعوت كند كسي .رفتيم نميش ما به زيارت،غير از اين بود

 به او ؛ بايد به زيارتش رفت، كسي كه به او دعوت كند؛رويمزيارت او نمي

 براي اين است كه ء ارزش ما فوق تصور سيد الشّهدا.ه اين است قضي.دعوت كند
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اهل بيت خودش را دعوت به صبر و آيد  لذا از يكطرف مي.به او دعوت كرده

كند، مبادا از جادة اعتدال  تحمل ميكند، دعوت بهميري كند، دعوت به بردبامي

 از يكطرف ،كندميآيد مي اين نصيحتها را از يك طرف ؛...خارج بشويد، مبادا

خواهد  به من چه مربوط است، به من چه ربطي دارد، هر چه مي! بادا باد:گويدمي

 اين مال ؛ و بميرم من بايد در اينجا بيفتم،بعد از من بشود، به من چه كار دارد

بياورد، به من چه مربوطچه راري و أقرباي من خواهد به سر ذَ خدا مي؛من

خواهند  را ميشان روي؛ بكنند،اسير كنندخواهد بياورد؛ هر چه مي، بياورداست؛

خواهند  حتيّ به كنيزي هم مي؛خواهند ببينند، ببينند را ميناش موي؛ببينند، ببينند

 مگر من موكلّ بر !؟مگر من قيم اينها هستم. من چه ربطي دارد به ؛ببرند، ببرند

. گويند مقام جمع و اين را مي؟اينها هستم

السلام دارد در آن رتبة مقام جمع، مقامي است كه اختصاص به امام عليه

شكافتيد و به آن حقيقت و  يعني اگر شما دل امام حسين را مي.اعلاي خودش

يچگاه ما نخواهيم رسيد مگر اين كه خودش عنايت كند كه هـ رسيديد ش ميسرّ

 مسأله را دوكرديد،  را نگاه ميش اگر وقتي كه باطن ـ�ّاي به ما بنماياندو يك ذره

 مسأله، دو مسألة مخالف با هم در عالم ظاهر و عين دويافتيد كه اين در آنجا مي

مر و نهي و  توصيه و نصيحت و ا، مطلب اول، مطلب؛هم در عالم باطن است

ما برايمان آقا يك . شودب اين بايد انجام ارشاد و تربيت و هدايت، در مقام ظاهر،

يك شخصي مبتلا به يك . بازيمآيد تمام قضيه و قافيه را ميمرض پيش مي

براي رفته بوديم  ما  ـ ظاهراً سرطان خون شده بود ـسرطان، كسالتي شده بود

 گفته بودند تو ين همينكه به ا. از دنيا برود هنوز هم چند ماه مانده بودش،ديدن

! حالا استت بابا چه خبر:گفتيم.  آقا اصلاً جواب سلام ما را نداد،سرطان داري

 اصلاً نه حال داشت نگاه ؟دهي چرا جواب سلام نمي،ايزندهكه چند ماه : گفتم
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يد، از دنيا ناام، كند، نه حال داشت حرف بزند، نه حال داشت جواب سلام بدهد

اين حالا ،رديردي كه م مخبُ! بابا؛...از خدا نااميد، از پيغمبر نااميد، از همه چيز

را به مردم ة سال بالاي منبر همسيـ بيست،! ـ باباچطور شد . كه چيزي نيست

 حالا كه به سر خودت كردي، تشويق ميه شدنردن و كشتمها و و جبههشهادت 

اش بخاطر  اينها همهه؟اين چي. واهي بدهيخآمده، جواب سلام آدم را نمي

 تمام  ديگر اصلاً،دهندرا آب ميبازند، بند قافيه را مي. ديگرضعف ايمان است

 محيط ؛خواهند بهت بدهند جاي بهتري مي! بابا.رود همه از بين مير ديگ،توان

ـ! لاًمثـ قدر بروي بنشيني مردم را ارشاد كني اين نه بيدادي، نه ،بهتر، نه دادي

تواند تحمل  نمي؛ترسدمي. ي دارده نه تَد،ري داري كه اصلاً نه سي جايكروي مي

شود اصلاً حوصله  ما مريض مية يك بچ؛تواند موقعيت خودش را بيابد نمي؛كند

ديگر شود، اصلاًبيك قضيه براي كسي پيدا . حرف زدن با كسي را نداريم

.خواهد كسي را ببيندنمي

. اين چه موجودي استآقا  ببينيد ؛ نگاه كنيد به اين سيدالشهّداءاما شما

ي ي ول،السلام اين قدرت را دارد و در مراتب بعدي خبغير از اينكه يك امام عليه

آيد، حضرت هم ي كه دارد ميبائصكه داراي سعة كذا و كذا هست، تمام اين م

ر كم بود جريان روز  مگ.بيندقضية اسارت را دارد ميديگر؛ بيند دارد مي

 آن حضرت .ارزدش نميي حضرت علي اكبر، دنيا و آخرت به يك مو!؟عاشورا

 حبيب بن مظاهر كسي ؛ آن اصحابش، آن يارانش،الفضلابأ آن برادرش ،علي اكبر

 را در تألّمما آثار : گفتند تاريخ مي كه افتاد و شهيد شد وقايع نگاربود كه وقتي

امام حسين خب الفضل، ابأ اين حضرت .ي بودهمچين آدميك . ديديمحسين

 بيخود كه .ت حيلتَيرَ ظَهري و قلََّه إنكَْسوالل:گويد مي؛گويددروغ كه نمي

قش به  خب اينها همه فشارهايي است كه بر اين نفس به واسطه تعلّ.گويدنمي
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ر  اما د. امام باشدولواين طور هست خواهي نخواهي وشود عالم كثرت وارد مي

 آن را ،نآ به ،زند به اين سر مي،آيد مي،رودكنيد، ميعين حال شما نگاه مي

حرف  با دخترش يك جور زند،حرف ميكند، با خواهرش يك جور نصيحت مي

 هر كدام را بر ؛ با بزرگ يك جوركند،يك جور صحبت ميكوچك آن  با زند،مي

 انگار كه يك ؛يافتاده است اتفاق ناي انگار كه اصلاً قضيه؛طبق مراتب خودشان

 در ؛كثرتچي؟ گوييم مقام  اين را مي؟اين چه قدرتي است. مسألة عادي و بس

بينيم تسليم  ميكنيم،ه باطن نگاه ميب وقتي ، از آنطرف؛تمام اينها به اين كيفيت

 اسارت ، عبيد تو هستند، اينها همه كنيزان تو! خدايا؛ انگار نه انگار،محض

ام را انجام دادم و  من آمدم تا اينجا وظيفهشان؛ نبري، نبرشان؛ ببر،خواهي ببريمي

 توانستم ،ق كردي، عنايت تو شامل حال من شد شكر تو را كه مرا موفّ؛رفتم

 تو را ياشكر خدا: گويد مي است؛كلام امام حسين اين. ام را به آخر برسانمپرونده

 در اين ؛بريردي داري ميكه پروندة من را به آخر رساندي و مرا رو سفيد ك

. دوني خودت مي؟اما اينهاش است؛ اين خطاب.  من، من رو سفيد بار آمدمامتحانِ

ترين بينيم، دقيقلذا ما ظريفترين تجليّات توحيدي را ما در روز عاشورا مي

واقعاً اگر كسي بيايد به احوال . بينيمدر روز عاشورا ميداريم يات توحيدي را تجلّ

مكّه و بعد راه افتاد، آمد  از اولي كه از مدينه ، تا روز عاشورا نگاه كندامام حسين

؛كندزند، با هر كسي يك برخورد مي با هر كسي يك جور حرف مي،ه آمداز مكّ

گويد چه اتفّاق  كم و بيش مي،ها همبيند و به بعضي همه را مي،تمام جريانات را

هر و رعايت قوانين و مسائلي كه در اين خواهد افتاد، اما در عين حال از مسير ظا

 در روز عاشورا .كنداي كوتاهي نميكمترين ذرهيك ب بر يكديگر است، دنيا مترتّ

 تو ! امام حسين.دنكنند كه نتوانند لشكر بيايآيد، دور حرم را خندق درست ميمي

م  نه، اين بايد انجايست؟براي چاين خندق كندنت ،كشندميدارندداني كه مي
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به همه گفته .  يعني ما نبايد هيچ نقطة ضعفي از جريان عاشورا پيدا كنيم؛شودب

 هر كسي با من بماند فردا كشته :ويدگمي شب عاشورا هم به همه دراست، 

 به ؛گويد خصوصيات را هم مي،گويد حتيّ خصوصيات را هم مي.شودمي

بعد أنْ شوي  كشته مي تو هم:گويد مي ـاش برادرزاده ـرسدحضرت قاسم كه مي

 چون حضرت قاسم ».مصيبتي دچار بشويبعد از اينكه به يك « عظيمٍبلاءتبُتلَي بِ

 تو را نطور،اي تو ، تو اينطور؛گويد همه را مي. بشهادت رسيدبه يك وضع فجيعي

در ، ولي …كنند، انگار تمام صحنه را تو را چه كار مي،كننددستت را قطع مي

راي اينكه كار به بهترين نحو باشد و ابداً احساس امتياز و تخالفي بين عين حال ب

كسي پيدا نشود، جوري در هر دو مسير مقام وحدت و مقام كثرت براي هيچ

تواند اعتراض  اعتراض كند و نه نصراني ميشكند كه نه يهودي بهحركت مي

گويند جمع مي اين را .تواند اعتراض كند هيچكس نمي.تواندهيچكس نمي. كند

. ديگر اين مال دعوت به توحيد است ه؟ چيلا م اين.بين وحدت و كثرت

.مرحوم آقا از دنيا رفت ولي هيچ چيز براي بازماندگان خودش نگذاشت

 موقعيت نگذاشت، ،نهـ . ه است ايشان چيزي نداشتـ آني كهنه مقصود اموال 

د، هر كسي خودش داني خودتان مي؛توصيه نگذاشت، حساب و كتاب نگذاشت

تا اينجا بيان آمديم تكليف را مان را تا اينجا بيان كرديم،  ما آمديم وظيفهداند،مي

 اين را .داند چه مسيري را برود و چه راهي را نرود ما رفتيم، هر كسي مي،كرديم

. د استگويند شخصي كه موح اين را مي؛توحيدگويند چي؟ اين را ميگويند مي

≅≅≅≅ كهآيد بگويدنمي èè èè%%%%…………HH HHωωωωöö öö//// ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã#### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&&�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))nn nnοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû1≈≈≈≈ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ اين حرف كه ####$$

.اند ديگري است كه ائمهن مال پيغمبر و ذوَالقربآ؟اين مال كيستآيد بزند، نمي

23قسمتي از آية) 42(ـ سوره الشوري1
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حرفها  اين .كنيده بعد از من چخواهيد با من چه كنيد، ميشما آيد بگويد كهنمي

.زندآيد بكه نميرا 

، بودمشفقط من شاهدو اين مسأله را بگويم من خدمتتان اي را يك مسأله

مرحوم آقا در شب وفاتشان در بيمارستان بودند و بواسطة . كسي ديگر نبود

 من وقتي كه رسيدم به مشهد و .التهاب و كسالت قلبي تا صبح نخوابيده بودند

بود و آنجا خيلي از دوستان تقريباً يك ساعت به اذان صبح ، رفتم در بيمارستان

خنديد با همه شوخي مي،گفتشب تا صبح مياصلاً  ايشان :گفتند كهبودند و مي

 و بعد از چند پيدا شداي  تقريباً حالت وقفه بعد از نماز صبح براي ايشانكرد؛مي

 صاف شده بود ، اصلاً صافبه كار افتاد و بطور كلي صافدوباره اين قلب دقيقه 

 يعني اصلاً ؛بعد از آن جريان، ايشان ديگر صحبت نكردندانيتور، صفحة م

 ساعت طول سه قضيه تمام است و حدود ديگر:مشخص بود كه خلاصه گفتند

ي از دوستاندو سه تا، از دوستاندو تا ساعت فقط من بودم و سهكشيد در اين 

 فقط .ي نبودكساز رفقا از اقربا و .  ديگر نبودياينها پزشك بودند و كسخب كه 

به من :گفتندشد و مي ميشانايشان تنها حرفشان در اين مدت اين بود كه تشنه

 حتّي ! همين؛دهان ايشانريختيم توي ميبا قاشق يك مقداري آب  من !آب بده

 و فقط بداًا؛ حالت چطور است، از كجا آمدي، چطوري:گفتندايشان به من نمي

اي  چه مسأله.ماهن اين مطلب را هم گفت م؛يك ذكري را ايشان مشغول بودند

 الآن  همانطوري كه قطع دارم،وجود اينكه من قطع دارم با ـكه ايشانموجب شد

 دارم ايشان نسبت به رفتن خودشان ع قط،اين چراغ در جلوي ما روشن است

 بعد ع به و مطلبي راجموجب شد ايشان هيچ قضيهايچه مسألهـ اطلاع داشت 

؟ اين چه بوده مسأله.ه من نگوينداز خودشان ب

! بعد از من اين كار را بكنيد!آقا ـ 
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.د كاري ندار

بعد از ! بعد از من اين عمل را انجام بدهيد!ن كار را بكنيدآ بعد از من !آقا ـ 

...من

را چراغ اين بينم گويم من قطع دارم همانطوري كه دارم ميمي. گفتندها مي خيلي

 من كهبود مسائلي  يك واطلاع داشتند ديگر رم ايشان  قطع دايم،جلودر 

 من :گويد اين غير از اين است كه ايشان مي؟ اين چي بوده قضيه.گويمنمي

 من وظيفه داشتم تا اينجا حرف بزنم، از اين به بعد ،وظيفه ندارم بگويم چيزي

 ما يك .يدخواهيد بكننيد چه كار مياد خودتان مي،دانيد خودتان مي؛دانممن نمي

 آقا كوركورانه به ؛ يك عمر براي شما صحبت كرديم؛عمر براي شما بيان كرديم

 از بزرگان گفتيم، از دوستان گفتيم، شرح حال ، خودمان گفتيم؛هر جا نبايد رفت

؛! خب چقدر بگوييم آقا؛ همه چيز، بالا، پايين،بيان كرديم، مسيرمان را گفتيم

.ديگر چقدر صحبت كنيم

 اين پيغمبر موقع :گفتم كه مي؛كردمقتي با خودم گاهي فكر ميمن يك و

؛1تَضلوّا بعدي أبداًا لايئًشَكتُب لكَُم ، أقلََمٍ بنييتإدوات، ني بِيتإ: وفات فرمود كه

 من يك چيزي بنويسم كه،يك دوات و قلمي بياوريد«.ينمضامين همقريب به 

 پيغمبر .ميرالمؤمنين را منسوب كردكه أشماه قبل پيغمبر يك».شما گمراه نشويد

. زير آبش را زدند، زير آبش را زدندندي كه كردبصن اين ،احساس كرد كه نه

يك دست خط بر وصايت : بگويندآخر دم ميرم اين حالا كه دارم مي: گفت

اينجا چه كار برداشت ر عم. ميرالمؤمنين دم آخر اين را نوشت و از دنيا رفتأ

،قسمت 2تاريخ ابن خلدون،ج. »إيتوني بِدوات و قرطاسٍ أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده«ـ 1

62دوم،ص
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بسيار خوب، بعد هم ! هحسبنا كتاب الل: برداشت گفتش كه.دكرد؟ مخالفت كر

يك اهانتي كرد نسبت به پيغمبر اكرم؛ اختلاف افتاد در ميان امت يكي گفت 

خيلي : گفتندبرويم، يكي گفت نرويم؛ همان منافقيني كه بودند ديگر همانجا، بعد 

وردند حضرت چيزي وقتي كه رفتند قلم و دوات را آ. يمروخوب، حالا برويم بيا

 چه اشكال داشت حضرت :كردمفكر ميمن با خودم يك وقت . ننوشت

حالا چه اشكال .  يك عده هم شاهد هستندر، حالا كه آوردند ديگ؟نوشتمي

 بعد من برايم اين پيدا . نكنند،كردند حالا عمل نمي؟نوشتميداشت برميداشت 

 را  چهآنمن : گويدغمبر ميكه پييا صحيح نيست ـ دانم صحيح حالا نميـ شد 

من .  حالا كه قضيه به اينجا رسيد ديگر به من ربطي ندارد، كردم،كه بايد بيان كنم

تكه ، ديگر بالاتر از اين، الاغ و حيوان هستآمدم آن مقداري را كه براي شما ام 

كار را آمدم  اين،ه دارمام جلوي همه نگير خُدبيايم دست علي را بگيرم در غ

ββββ سالها به تأخير انداختم تا اينكه آية تهديد براي من آمد؛كردم ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ…………óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� ss ss????$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù

|| ||MMMM øø øøóóóó ¯¯ ¯¯==== tt tt////1≈≈≈≈µµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘اگر !اگر بخواهي مماشات كني اي رسول من« تهديد آمد هآي 

 آخر يك حدي دارد، آخر تو كه هستي داري مماشات و بخواهي مدارا كني،

گويم علي را به  بهت مي»بكن ديگررا بكن، گويم اينكار  بهت مي؟كنيمدارا مي

كني؟ اينكارب بايد چه كار ؟ با كيي مدارا؟ مماشات با كي!خلافت منصوب كن

$$$$.را انجام دهي yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù…………|| ||MMMM øø øøóóóó ¯¯ ¯¯==== tt tt////≈≈≈≈µµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘»پيغمبر اين كار را ».اصلاً هيچ كار نكردي 

الاخره يك  خب ب؟برود جلوديگر  حالا كه اينكار را كرد آخر تا كجا پيغمبر ،كرد

 آمد در جنگها از ، ديگر آخرين كاري كه پيغمبر كرد.مرگي هم داريم ديگر

ميرالمؤمنين گفت، در خندق از علي گفت، در خيبر از علي گفت، در جنگ احُد أ

67قسمتي از آية ) 5(ـ سوره المائدة 1
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ترسيدم  اگر نمي:مردماين به فرمود  حتيّ ، در موارد مختلف گفت،از علي گفت

يعني دعوي ربوبيت ـ ح انجام دادند بر شما آن كاري را كه نصاري نسبت به مسي

زدم كه از هر جا عبور  حرفي را راجع به اين به شما مي ـ نسبت به مسيحكنند

 براي ،كشيديدداشتيد به چشمتان ميبرميبه عنوان تبرّك كرد خاك پايش را مي

چي  كه كرد آمد هم آخرين كاري ،اين حرفها را همه را زد. داشتيدتبرك برمي

 ديگر چكار كند؟ يعني . آمد منصوب كرد،به همان ولايت و وصايتكار كرد؟ 

باز ،آيد دلش نميدمآ باز ؟دهدب چه كاري حضرت بيايد انجام ديگر بالاتر از اين،

 موقع رفتن هم كه شده آخرين سند را از خودم باقي :گويدميآيد، دلش نمي

درآوردند، حالا كه  را ساطبگذارم و بروم كه سند وصايت است كه آمدند اين ب

اين يك جرياني است كه اين جريان بايد انجام ـ !آقا جانـ اينطور شد فهميد كه 

يعني آمد . راه خودش را برودبايد شوند، مردم هر كي ب مردم بايد امتحان ،شودب

 سند توحيد خودش را ميرالمؤمنين و ننوشتن،أ با امضاء نكردن وصايت ،پيغمبر

، انجام دادم، را كه وظيفة من بودي آن.من ديگر كاري ندارم:  گفت،آمد امضاء كرد

ما آمديم علي را به . رفتيمما ، خداحافظ شما، نكنيد،خواهيد قبول كنيدنمي

خودمان ديگر  اما نه اينكه ،وصايت نصب كرديم و حجت را بر همه تمام كرديم

. كنمتحميل نمي علي را ديگر بر شما تحميل كنيم، من ،پشت قضيه را بگيريمهم 

 بپذيريد و اگر گاو ،اگر آدم باشيد.كنممن وصايت علي را بر شما تحميل نمي

خداحافظ شما، ما رفتيم و بعد هم معلوم شد كه نپذيريد؛ ؛ نپذيريد،هستيد

. چيست

، سالبيست و پنجبعد از : گويدميرالمؤمنين ميأجالب اينجاست كه خود 

 عثمان را ديدند و بعد  و عمر را ديدند و ديدنداين مردم، كه وقتي كه ابوبكر را

آمدند سراغ ، اين حرفها، هايي از آب در آمدنده اينها چه تحفهديدند كه الحمدللّ
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،  مانند گلّة گوسفند،1ينثالونَ علي:آورد اين است تعبيري كه حضرت مي؛من

سفند آمدند دور  مثل گلة گو، به گوسفند تعبير كرد رااً مردم جد،واقعاً گوسفند

 پس چرا ؟ پس چرا پدرش را در آورديد؛ دور عليمچرا؟ بخاطر اينكه آمدي. من

 براي ! نخير؟ندكن ميول مگر ي دور علآمديد حالا هم كه ؟ كرديدشخون به دل

 اين هم از اين ؛ قرآن است، گرم است، فلان است سرد است،؟ جنگ بكنيميچ

 مثل سامري و گوساله :قول حضرت زهرا كه به آن آن از رفتنشان دنبال .مردم

هذا السامري و عجلهُ ،اشسامري و آن هم گوسالههم آن دنبال ها رفتند پرست

خب اينها واقعاً .مردمآمدند  مثل گلة گوسفند :گويد خود حضرت مي،2عاتبُِ

جام اش را انبايد وظيفهاين دهد؟ بحالا اين بايد چه كار انجام ! گوسفند نيستند؟

جراي ابر اساس . اش چيست؟ رها كردن مردم بر اساس توحيدوظيفه. دهدب

öö.شودبخواهد مسأله توحيد انجام مسألة توحيد، اين مي öö���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù…………!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&3≈≈≈≈ ÖÖ ÖÖ���� ÅÅ ÅÅ ee ee2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããΒΒΒΒ

هخداوند در همكه ه اميدواريم شاءاللنإ.تذكّر بدهيچه كار بكني؟ تو فقط بايد 

 معرفت خودش و آن ماء معيني كه موجب اطمينان و حال ما را متوجه كند و از

را موجب رفع همة كثرات و زدودن همة كدورات و تجليّ مقام توحيد است ما

.مند كندسيراب و بهره

د محمد و آلِ علي محمهم صلِّللأ

» الحسنانوطئَقد  لَو الناّس كعرف الضَّبع إلي ينثالون علي من كلّ جانبٍ حتّي«ـ 1

3البلاغه،خطبةنهج

قالت و أظفار المصائب بقلبها    غوثاه قلََّ علَي العـداةِ معينـي«ـ 2

129بيت الاحزان،ص» أبتـاه هـذا السـامري و عجـله    تبعا و مالَ الناّس عن هارون
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